
کاریـــکاتور    اولــــم   در   ماهــــنامه‌ی    ارتــش    چـــــاپ   شد. 
شــــــاید    هـــم    نه،  دستــــمــزد    گـــرفتم؛  صــــــد تـــومن. 
ولی   هـــرچه  بود    رقم   خوبی   بود. پـــولدار    شدم. شــــروع    
کردم  به خریدن   چیزهایی    که   دوســـت   داشتم    و   بـچه    
در   آن   سن، چیز   خاصی   دوسـت   ندارد.  شــکلات   و   آبنبات   

و نوشابه   و   این   چیزها.

از   طـــریق   همین‌  کارهایی   که   ماهـــنامه‌ی    ارتـش    چاپ 
می‌کـــرد، به   اطــلاعات   هفتگی   رفتـــم   و   بعــــد   از   آن   به 
مجله‌ی   »سپید و سیاه«   که   دکتـــر   علی بهـــزادی   درش 
می‌آورد   و   یکی   از   بــزرگترین   و   شیک‌ترین   مـــجلات   آن 

روز بود.


